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 گفتیم. کتاب سخن لهدربارۀ اجلسه گذشته  -

 کتاب است.این آیات محکمات دربارۀ اهل: 46تا  46آیات  -

به دلیل انحرافاتی که در درون شکل گرفته است  ،کتابقاطبۀ آن چیزی که به عنوان اهلکتاب نیز مؤمن دارند اما اهل: 46آیه  -

 اند. دچار انحرافاتی شده ،اشانگرایانهمنفعت یاسی و سهای و خواستاز نظر محتوا خودش است 

کَلمَِۀٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بیَْنکَمُْ أَلاَّ نَعْبدَُ إِلاَّ اللَّهَ وَ لا نشُْرِكَ بِهِ شَیْئاً  تعَالوَْا إِلى»حدانه یعنی ومحول اعتقاد باید کتاب مبنای مواجهه ما با اهل -

 .حاکمیت اربابان غیرالهی را نپذیریمیعنی  چرخد.ب« اً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِوَ لا یَتَّخذَِ بَعْضُنا بَعْض

. اگر کشورهایی که در عالم دین الهی دارند بخواهند حول این باور زندگی کنند بر عالم معنی ندارد «حاکمیت اربابان غیر الهی» -

 اصلاً معنا ندارد. تو در دیدگاه توحیدی حق وِاست. تو وِحق یکی از چیزهایی که باید با آن مبارزه کنند مسائلی مانند 

 شود. مسیحیت که ناب هستند هم اجرا نمیشود مثلاً باورهای توحیدی جرا نمیتوحیدی ادیان هم ادر دنیا حتی باورهای  -

اسلام معتقد لم راه بیندازد. ها را جمع کند و جریان توحیدی واحد در عاهمۀ گروهمنطق اسلام این است که باید مبتنی بر توحید  -

 توحیدی حق در عالم راه بیندازد.  اسلام باید جریانحرکت کرد.  ،توان آرام آرام به سمت کمال جهانیاست با این سیاست می

 دهد که اسلام کار خود را انجام دهد. ادات درب و داغون مردم اجازه نمیکتاب و اعتقالبته منافع سردمداران اهل -

 شود. هر دینی استحاله می ،در کار آیدو دنیایی منافع شخصی هرگاه  -

 . وجود داردمبنا و بیکتاب هم با هم وحدت رویه ندارند و بینشان اختلاف بسیار خود اهل -

 شود و آنها حنیف نیستند. ها زیر پا گذاشته میحد اعتدلال در این دین -

 ز افراط و تفریط عمل کنند. باشند. یعنی فطری و خارج ا «حنیف»باید ادیان  -

معجزات  که انگار جایی برایشوند دقیق میزندگی  ۀدر محاسبات جارییعنی یا آنقدر افتند یا از آن ور. آن ادیان یا از این ور می -

ی جور در که با هیچ عقل و منطقگیرند های عجیب و غریبی میاز طرف دیگر جشنیا  همه چیز فرمول است و الهی و امثالهم نیست و

کنیم. این قاعدۀ عتدال نداریم و افراط و تفریط میا مؤمنان نیزدر متأسفانه البته  امثالهم،گیرند و فرنگی میآید. مثلاً جشن گوجهنمی

حنیف ای دیگر تفریط دارند. ای افراط دارند در زمینهشوند یعنی اگر در زمینهمیافراط و تفریط  اشخاص با هم دچارکه  عالم است

   یعنی اینکه همه چیز سر جایش باشد. 

مشترك بین از توحید که توحید تنۀ کوچکی نیست. همان مقدار بین ما و اهل کتاب اشتراك کمی نیست یعنی « توحید»اشتراك در  -

 . شودکافی است اما به همین مقدار هم عمل نمی ،حق و شرك مقابله کندبتواند با ارباب غیراست اگر کتاب اسلام و اهل

ای نمونه «تعهدعدمسران گروه »مثال: دارد.  «اقامه کردن»کتاب است که قابلیت سطحی از توحید در اهلکه دهد این مسئله نشان می -

های پیمانشعار آنها از ابتدا این بود که ما هیچ تعهدی نسبت به شود. ه میراگروه با مدیریت ایران اداین از این گردهمایی است. 

ا تحت آنها با منطق توحیدی گفتند که چه معنی دارد که مو این یک منطق توحیدی است. بندند نداریم ستکبران عالم میجهانی که م

حق در که با ارباب غیرحق باشیم. این ائتلاف بسیار قدرتمند است. اگر همین گروه به این نتیجه برسند پوشش و زیر بیرق ارباب غیر

 ها باطل نیست.کند و این پیوندمسئله بین کشورها پیوند ایجاد میاین  در عالم نخواهد ماند.مستکبران  ازچیزی قطعاً عالم مبارزه کنند 

 آل عمرانسوره مباركه 

 

   52/1/49   : هشتمجلسه 
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اندازد اندازد و جریانی که گاندی راه می)ره( راه میجریانی که امام خمینی های فطری و توحیدی بین گزارهنوشته به نوعی پیوندی نا

 وجود دارد.و .... 

گاهی اوقات کار کند. یه مسیرها باز میقب برایرا راه اگر اقامه شود،  لذا الم استاین مقدار از توحید سچون ه معتقد است کاسلام  -

 هایی که دارند. بهانۀ تفاوتشیطان این است که مانع این ائتلافات شود به 

  شود. عَلمَ انبیاء نصب میآنجا در شود ۀ فطرتی اقامه میهرجا گزار -

  داند. را یک مبنا میی مشترك های فطرگزارهسلام این است که اقامۀ ست خارجی ااسی -

-این. قبل از این پیمان «حلف فضول»را با جوانان مکه داشتند به نام پیمانی در شهر مکه )ص( پیامبر  ،بعثتدر زمان قبل از مثال:  -

چون خود دانستند. کاری را با او بر خود مباح میجام هران کردند واز شهر بیرون می او را ،شدوارد مکه می ایغریبه هرگونه بود که 

پیمان این  .الفضول را بستند تا این مسئله را از بین ببرندپیمان حلف ،با تعدادی از جوانان)ص( پیامبر دانستند. را کلیدداران مکه می

  لاً فطری است. این پیمان کام شد تحت حمایت خود قرار دادند وای وارد شهر میبود که هر غریبه

شیطان و کار این فتنه است و های ما با دیگر ادیان را جلوی چشممان بیاورند و منجر به جدایی ما و آنها بشوند، که تفاوتاین  -

 در حالی که باید به مشترکات توجه شود تا به مرور در موارد دیگر هم اصلاح صورت گیرد.  ،های استکبارانه استجریان

بر محوریت باید یک کشور اسلامی لذا سیاست خارجی  ،ت مهم استها. ملّ ها و گروهاولویت است نه دولت «ملتّ»برای اسلام  -

 دیده شوند. فطری های همۀ جریانباید  ،برای همین در یک سیاست خارجیها باشد. ملت

فطری های زارهاین گپایبندی  گیری کنید،صمیمها و مردم تو ملتهای توحیدی جریانبیرونی اسلام با اگر خواستیم دربارۀ ارتباط  -

 اصل مبنا در عالم باید باشد. « اقامۀ توحید» مبناست.

به  ور دیگری است که پایبندتر از کشحول یک محور فطری عمل کنند رابطه با آن بسیار مهم ،گیرندکه تصمیم می هاییدولت -

  های توحیدی نیست. گزاره

 گرفت. در نظر ها را نیز نباید یکی ده گرفت و حساب ملّت و دولتنقش ملّت را نباید نادی -

 هستند.  (ص)که با پیامبر هستند مؤمنانی  ،ها به منطق معتدل پیامبر گرامی اسلامترین انساندیکنز: 46آیه  -

آنکس که ولایت تو را بر و  «خداست» ، فقطمکه باید با او انس بگیری یآنکس خدا ولیّ مؤمنین است ونترس  :وَ اللَّهُ وَلیُِّ الْمُؤْمِنینَ -

 دهید.میهزینه کنید چیزی را از دست  ،الله ست و نپندارید که اگر برای ولایتِاکمال متسجمع جمیع صفات عهده دارد، 

 فهمند. شوند و نمیحال اینکه خودشان گمراه می ،ند که شما را گمراه کنندکتاب دوست دارد که گروهی از اهلبدانی: 46آیه  -

ات الهی است نیز کفر بر آیده است مشکل آنها شخوانده  نیزب اکتطور که بر شما خوانده شده است بر اهلناآیات خدا هم: 07آیه  -

 پس باید تلاشتان را بر معرفی آیات الهی قرار دهید. 

ولیّ مسلمین باشد و چه خلفاء )ع( المؤمنین سنت صحبت کند. چه امیر با اهلکسی دربارۀ سقیفه که اشتباه است حاضر در حاللذا  -

  را پیاده کنیم؟گرامی اسلام  پیامبرقرآن و باید منطق باشند، آیا غیر از این است که 

قرآن است مشترکات که خدا و پیامبر و قیامت و در رابطه با اهل سنت نباید ابتدا بحث دربارۀ موارد اختلاف کنیم بلکه باید دربارۀ  -

اختلافات فتنه است و  این اماآنها دنیا را فتح کنیم. کمک توانیم با با آنها صحبت کنیم میاگر حول همین مشترکات سخن گوییم. 

 جریانات استکباری و استعماری است. توسط موش دواندن 

 دهند.ند را انجام نمیدانیعنی آن قسمت از حق که می کنند.دانند ولی آن را کتمان میمشکل این است که آنها حق را می: 07آیه  -

 رسد. انکار بدیهیات هم می رسد که بهکتمان حق در آنان به جایی می
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-دهند زیرا تا چیزی لباس حق نداشته باشد در بین مردم رایج نمیکنند و آنگاه آن را رواج میلباس حق می ،باطلشان کته: آنها تنِن -

 شود. 

عمران جفا کرده و سورۀ مبارکۀ آل قرآنبخورد به  بازیکتاب اهلجانب گر کسی از های آنان است و ا: اینها هم تکنیک07آیه  -

 ت. سکتاب را برای ما بیان کرده امحکمات اهل ،زیرا این سورهاست. 

 ایم را امتحان کن. گویند ایمان آوردهکسانی که می ،ای پیامبر :آمده استدر سورۀ مبارکۀ ممتحنه  -

 گیر نشوید زیرا تکنیک آنها این است. جوّ ،و قربانتان رفتند درا تحویل گرفتن کتاب شمالطفاً اگر اهل -

 خود مؤمنین در جامعه هستند. برای اعتماد کردن اعتماد کنید اولی  خواهیداگر می: 07آیه  -

شود. زیرا نوعاً افراد جامعه به دیده میهم  7+  5کننده با سران اعتماد عموم مردم به تیم مذاکره این مسئله دربارۀمصداق متأسفانه  -

خواهد که دشمن دشمن است و فقط میحالی درگویند. دروغ می ،خودمانکشور  مؤمنِپندارند که افراد دشمن اعتماد دارند ولی می

 دهد. عش هرچه باشد آن کار را انجام میضربه بزند و هرگاه مناف

کتاب مشخص ای اهلاتان را برات درونیگردد. حرف آنان این بود که منویّمیاز این آیه به ماجرای قبله بر بخشی: 07آیه ادامه  -

 .استفاده خواهند کردمسلمانان خودِ شما و دیگر یه لعنکنید زیرا زمانی بر 

خواهد چراغ سبز نشان ظاهراً صداقت دیدید بدانید که مینیست و اگر جایی از آنها  یپذیربعش حقیقتط تان،طرف مقابل و دشمن -

 د. ند و سر بزنگاه بیرون روندهد و به اصطلاح داخل آی

خواهد تصمیم نیایی نمیزد خداست. لذا به خاطر معادلات دفقط ن« فضل و رحمت»اگر دنبال فضل و رحمت هستید، : 06آیه  -

 ه با مذاکره و چه با جنگ و ...چ ،توحید قرار دهیدکلمۀ ن را بر اعتلای بگیرید و تلاش کنید. بنایتا

 جای دنیا اقامه شود.باورهای توحیدی در همهاینکه یعنی  ،«وحیدکلمۀ ت» -

غرض خوبی برای مذاکره نیست. مذاکره باید برای گسترش قدرت توحید در منطقه  ،مذاکره کردن به نیت صرفاً رفع تحریم: 05ه آی -

 ستیزی را در منطقه گسترش دهیم.ی دیگر باشد. باید روحیۀ استکبارو کشورها

سخت است. زیرا آنها دشمن هستند و واقعاً کتاب رفتار کردن با اهل« أَلاَّ نَعْبدَُ إِلاَّ اللَّه کَلِمَۀٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنکَمُْ تعَالوَْا إِلى»مبنای  بر -

 بخواهیم بر مبنای مشترکات با آنها رابطه برقرار کنیم سخت است. اگر حال 

ب هستند که اگر یک اکتای از اهلعده های خوب نیست بلکهکتاب آدممعنا نیست که در بین اهل های بالا به اینحرف: 05آیه  -

شود حتی طمع یک چیز زیاد هم باعث نمی دانند.شما مسئول میو خودشان را در مقابل  گردانندبرمی آنها دهید آن را به شما به قنطار

البته های فطری در آنان آنقدر هست که اجازه ندهد آنها خیانت کنند. هگزار. یعنی (طارقنا مسئولیتشان را زیر پا بگذارند )چیز زیاد: آنه

 دهند.  از آنان پس بگیری حقت را پس نمی یک عده از آنها هم هستند که اگر یک دینار هم که حقت است بخواهی

  هستند که بخواهیم حقشان را رعایت کنیم.گویند اینها یک مشت آدم پابرهنۀ بدبخت است که میحق شما این  برنگرداندن علت -

ها را بدهیم. منطق آنها این است که دیگران ارزش اینکه بخواهیم جوابشان را بدهیم ما که نباید جواب شما عقب افتادهگویند: می

  است.  کتابهای استکباری اهلاینها روحیهدهند. ن نمیاگو بودن در برابر بشریت به خودشندارند. لزومی در پاسخ

 حداقل گزارۀ فطری این است که پای عهدت بایست. : 04آیه  -

تزکیه هم کند و نگاه نمیزند و به او حرف نمیاو  ، خدا باامتفروشد در قیکسی که قول و قرارهایش را به ثمن بخس می: 00آیه  -

به وفای عهد نسبت به تیم باید که انسان هسهمین لذا ما که مسلمان هستیم و دامن او را خواهد گرفت. هم عذاب الیم شود و نمی

 ،که انسان هستیمهمینمان و شیعه و ... بودن ندارد. خواهد و کاری به مسلنسانی میوفای به عهد را از هر ا ،خداشدت حساس باشیم. 

 برایمان مهم باشد چه برسد به اینکه مؤمن باشیم. وفای به عهد باید 
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گرایی را در کنند. مثلاً همجنسسازی میقانون وسازی برند. دیندر قوانین خدا دست میکتاب اهله از وبدانید که یک گر: 06آیه  -

کسی با این نیاز هر کند؟!با این نیاز فطری بشر مقابله می است و چگونه کسیفطری قانون »گویند: میبعد هم کنند و می قانونعالم 

-فطری ساختۀ دست خودشان عمل نمی ینکه به قوان آنگاه کسانی «!!!ر پا گذاشته استحقوق بشر را زی فطری بشر مشکل دارد حتماً

 شوند آدم بد. د مینکن

  .قلمداد شودفطری قانوناً غیر ،شوند امر فطری دیگرانبا این کارشان باعث میآنها  -

بسیار در ازدواج، چون مولد زدن روابط سالم هم های خانوادگی و بهزدن سیستمیعنی به هم. کندتأمین می منافعشان راکار آنها این -

  دهد.زۀ هر حکومت کردنی را به آنها میکند و اجامیها را در لهو و لعب غرق آدم ، به راحتیمبناستبالای شهوت آن هم شهوت بی

و صنعت ای جنگی هصنعتدهد تا دلشان بخواهد از طرف دیگر به آنها اجازه می کند ومیمردم دنیا را درگیر جنگ و شهوت  -

 های غیراخلاقیشان فروش برود.صنعتسینما و 

ت، دَعاضِمُکه به اصطلاح چپه شده است. داشته  هر اختلالی حتماً یک صفت حقحاصل یک صفت حق است.  «اختلال»نکته:  -

. یعنی کافی است کسی که دباشاند، میگرایی مبتلا شدهصفاتی هستند که مقابل صفات منفی در افرادی که به هجنس ،برادری، اخوت

فعال کنید. قدرت این صفت باعث مثلاً صفت اخوت را در او یک صفت منفی دارد در او قدرمطلق این صفت منفی را فعال کنید. 

  شود که آن اختلال منفی در او از بین برود. می

 زنگ دوم:

به جاى خدا مرا بپرستید و  :گاه به مردم بگویداشد آنکتاب و حکم و نبوتش داده بهیچ بشرى را نسزد که خداى تعالى : 06آیه  -

گیرید ربانى باشید که جز خدا دهید و درس مىخاطر اینکه کتاب آسمانى را تعلیم مىه گوید که اى مردم بلیکن چنین کسى این را مى

 .کس دیگر نباشیدبه یاد هیچ

 عطا کرده است.  «حکم و نبوت ،کتاب» شاخداوند به بنده -

از مجموعه کتب شناسی حجت فرآیندکتاب باز شود به ن بحث ایشویم و اگر خواستیم نمی« حکم و نبوت ،کتاب»رد بحث وا -

هایی که خداوند حجتشناسی حجت که از مجموعه کتب مدرسه قرآنی است دربارۀ در کتاب فرآیند. شوداجعه مرمدرسه قرآنی 

 هایی است که خداوند برای بشر ارائه کرده است. جتمجموع همۀ ح« حکم و نبوت ،کتاب»به عبارتی  کند، سخن گفته است.اقامه می

 لیاست و باورهای حقی نیز داریم و «قرآن»مان انقلاب و کتاب ایمانقلاب کردهما شناسی داده است مثلاً خدا به یک نفر امکان حق -

دقیقاً خلاف جملۀ « تبعیت از من». (اللَّهِ  مِنْ دُونِ عِباداً لی) دهد که بگوییم: بشریت باید از من تبعیت کندخداوند به ما اجازه نمی

  است.« مِنْ دُونِ اللَّهِ باداً لیعِ»

نوعی رهبری در جریان حق پیدا  حتیکنند و ای از حق پیدا میجلوهگیرند و حتی در جریان حق قرار میها درست است که آدم -

ها از آنها قدردانی انتظار دارند آدمباید به آنها احترام بگذارند.  هاکنند که آدمشوند و احساس میجوگّیر میهم اما یک جایی کنند می

 است. « من را تبعیت و عبادت کن»شدۀ جملۀ این جملات همان نرم  و ستایش و سپاس انجام دهند.

ن حمد کرددر حالی که ستایش کردن و خواهد. او برای خودش می ،شأن خداوند است یعنی آنچه را در« من را عبادت کن» -

 .مخصوص خداست

، غافل از اینکه او خودش یک بجنگد« ارباب من دون الله»خدا یعنی ش عبادت غیردر آیه قبل قرار بوده است او برپاخیزد و با پرست -

 شده است.« ارباب من دون الله»

 . هایی شده استاطر عدم تقوای اجتماعی دچار چالشتعاملاتش به خدر واقع خودِ جریان حق در  -
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کند که فراموش می امر را بر او مشتبه کرده است. ،دار بودنشدار باشد این پرچمان حقی که قرار بوده است برود و پرچمجری -

 و انتظار آنچه که قرار بوده است برای خدا باشد برای خودش دارد. پندارد که خودِ حق بوده می دار بوده است وپرچم

و  شودقائل از خالقیت و حق برای خودش شئونی  و «مرا عبادت کنید»گوید نمیخط است سرِ گوید: پیامبر کهخدا به مؤمنان می -

 تید به طریق اولی نباید این کار را کنید. سحال شما که این بین ه

اب هم دست در کتو منافعتان اینکه به خاطر مطامع ه نسزد به رعایت تقوا تا بقیۀ مردم را بیشتر میکتاب شما یعنی ای علمای اهل -

هستید که باید بیشتر رعایت کنید نه اینکه به یعنی بین شما و مردم اگر قرار باشد یکی تقوای بیشتری رعایت کند این شما  ببرید!

  خاطر منافعتان تازه تحریف هم کنید. 

منطق این عالم فقط و فقط دهد که آنها را ارباب بگیرید چه برسد به بقیه. به ملائکه و انبیاء هم دستور نمی حتی : خدا67آیه  -

 ت خداست. ربوبیّ

-و به خاطر دل خودش کارهایی را میشود ضوعیت دارد. مثلاً فرد ناراحت مییعنی کسی که حکمش کنار حکم خدا مو «ارباب» -

 کند که خدا راضی نیست. 

ام دادهکتاب و حکمت یاء به انبام که میثاق گرفته من از انبیاء» :گویداند. این آیه مینظیر و بزرگی بودهبیبسیار افراد انبیاء : 67آیه  -

 به او ایمان آورید.  ،با ارتقاء بالاتری آورد لذا به آنها ایمان بیاورید اما اگر نبی بعدی آمد و دینِ

دست گرفت  اعلا و بهتری بهپرچمی به هر دلیلی قرار گرفتیم اگر کسی آمد آن پرچم را به نحو  ذیل هرگونه باشیم که اگر باید این -

 . مزیر آن پرچم قرار بگیری بتوانیم

هم های حق ما ق حرفو مصدّکسی بعد از ما آمد و مبلغ اسلام شد مبلغ اسلام بودیم و ما در جایی انحراف دیگر این است که اگر  -

یعنی از این به بعد جا شویم. هدهد از صفت مسئولیت به صفت تابعیت جابرد، چیزی در ماست که اجازه نمیاما پلۀ بالاتری را آوبود 

 !«من که ارباب بودم حال زیر دست قرار بگیرم!!» نگوید: .یان حق را به نام آن فرد بشناسندجر نآ

اش و ایمان آوردن لازمه داشان بودنهای جامعهنها قبل از آن جریان جدید، اربابافراد بسیاری به همین دلیل ایمان نیاوردند زیرا آ -

 .بودن بیفتند باباین بود که از ار

  اند.ها زمین خوردهات و پیچجریانات حق بسیاری در عالم به خاطر این انحراف -

 آوردند. شدند و بال در میآمد آنها خوشحال میگونه بودند که هر نبی بعدی میاین (ع)انبیاء  -

نباید بایستد برای امام تری برای امام جماعت ستهشخص شایتوان این حکم فقهی را نتیجه گرفت که: اگر کسی بداند از این آیه می -

 جماعت شدن. 

گوید باید به او . خدا میروند که به او کمک کنندردند اما دیگر تا این حد پیش نمیآوت هم افراد به فرد جدید ایمان میگاهی اوقا -

 کمک کرد. او به توان در تحقق رهبری باید ایمان آورد و تا جایی که می .(وَ لَتَنْصُرنَُّه بِهِ لَتؤُْمِنُنَهم کنید ) کایمان آورید و به او کم

نی یع. «اممن از شما چنین میثاقی گرفته»کنید به اینکه آیا اقرار می»گوید: خدا به انبیاء می :ذلکِمُْ إصِْری قالَ أَ أَقْرَرْتمُْ وَ أَخذَْتمُْ عَلى -

 د همۀ بشریت به آن عمل کنند.کنند و بایانبیاء این قانون را تبعیت می

 . «هستیم ای و تا قیامت پایبند آنکنیم که چنین میثاقی بستهبله ما اقرار می»گویند: انبیاء میقالوُا أَقْرَرْنا:  -

 «اید.اید و پای آن ایستادهو شهادت دهید که چنین قولی داده جا اقرار کنیدپس همه»گوید: خدا به آنها میقالَ فَاشْهدَُوا:  -

تا همه بفهمند که قاعدۀ خدا حتی با انبیائش  «ام.با انبیاء چنین قراری گذاشته دهم کهمن هم شهادت میوَ أَنَا مَعَکُمْ مِنَ الشَّاهِدینَ:  -

 هم این است. 

 روی برگردانند آنها فاسق هستند.  قکسانی که بعد از این میثا: 67آیه  -
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 اند. ها و زمین در برابر خدا تسلیمکه همۀ آسمانواهید بگیرید؟ در حالیخآیا دین غیر خدا را می: 67آیه  -

ت و توقعش زیاد شود، دین خدا چیزی غیر از تسلیم نیست. اگر کسی دیندار شد و به جای اینکه تسلیمش زیاد شود، لجبازی و منیّ  -

یعنی نشانۀ دین خدا باید تسلیم انسان زیادتر شود. ود نشانۀ دین خدا این است که هرچه زیادتر شت. سارده او دین خدا را ابتغاء نک

شود در واقع توقع و ... در او زیاد می ،تمنیّچنین کسی که شود. تر میکنتر و حرف گوشتابعفرد ه جلوتر برود این است که هرچ

د که خوانیم زیرا نمازی ند.خواواقع در دین شیطان نماز می خواند اما دراو نماز میدر دین شیطان است حتی اگر نماز بخواند. 

 اعمال او حق است اما در زیر بیرق شیطان. کند. احساس غلبۀ او را زیادتر می

   .نه اینکه بر اساس نظر خودش عمل کند دهدیچیست و آن را دقیقاً انجام مبیند که حکم خدا در اعمالش یعنی اینکه او می «تسلیم» -

این است که نفس عمل نکنیم اساس هواییعنی بتوانیم در هر لحظه برانسان را به صفر برساند  تواند توقعیکی از کارهایی که می -

 یعنی اهتمام به جستجوی دلیل برای کارهایمان داشته باشیم. هیچ کاری را بدون دلیل انجام ندهیم.  ،تمرین کنیم که در روز

و پیامبر  (ع) ابراهیم. و واحد هستنداست. سلسۀ انبیاء به هم پیوسته ۀ مبارکۀ بقره بیان شده ربحث این مطلب مفصلاً در سو: 66آیه  -

لا نفرق »که  شوددر بین انبیاء چون منیّت هم وجود ندارد، این تمایزات دیده نمیدو جلوۀ مختلف از یک حقیقت هستند لذا )ص( 

 در سورۀ مبارکۀ بقره مفصلاً دربارۀ آن بحث شد. « بین احد

ها را هم د و نافلهشب هم بخوانمازحتی اگر ناز او قبول نیست. را ابتغاء کند  «دین» ،واهد از منطق غیر تسلیماگر کسی بخ :65آیه  -

باشد از او قبول نیست. منطق خدا تسلیم است اما اگر کسی بخواهد دین را انجام دهد ولی  جای آورد اما از روی عُجب و استکباره ب

شود و این حالات خلاف اصل دین است. چنین کسی قالبش را دارد اما پذیرفته نمیو از ااز آن نان درآورد و شهرت کسب کند 

 درونش را ندارد. 

شود بلکه دربارۀ منطق ناظر به دین اسلام نیست و هر دینی را شامل میاین آیه  یعنیاین آیه منظور شریعت اسلام نیست.  توجه: در -

 گوید. سخن میتسلیم در هر دینی 

 ل است. طکسی مسیحی بود ولی فهمید که دین اسلام برتر است، بعد از فهمش هرچه که عبادت کند بانکته: اگر  -

 «. محکم دین خدا تسلیم است»های قبلی را در این جمله جمع کرد که: توان تمام صحبتمی -

 

 ها هم مسلمان از دنیا برویم.ایم، در انتایم و در مکتب تشیع رشد کردهطور که مسلمان به دنیا آمدهالله همانانشاء -

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.       

 

 اللهمّ صل علي محمد و آل محمد و الحمدلله ربّ العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                 

 


